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 چکیده
اشـی را بایـد ایـزدي پـیش زردشـتی      . پـردازد  ها و باورهاي ایران باسـتان مـی   در اندیشه (A?i)این مقاله به بررسی جایگاه اشی 
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 مقدمه
برخی از این ایزدان آشکارا متعلق بـه دیـن کهـن آریـایی      .اساطیر ایران باستان ایزدان فراوانی وجود دارند در
اصـل برخـی دیگـر     بـارة در در مقابـل، . انـد  خدایی داشـته  ۀبدین معنا که پیش از ظهور زردشت نیز جنب .هستند

همچون ایـزد تیشـتَر کـه نمـاد     ، هاي طبیعی هستند گروهی از ایزدان، نماد پدیده. نظر کردتوان به یقین اظهار  نمی
بعضـی  . اند مانند ایزد بهرام کـه نمـاد پیـروزي اسـت     برخی مفاهیم انتزاعی هستند که شخصیت یافته. باران است

ادیده گرفـت و از آنـان   زردشت در دین خود این ایزدان را ن. هاي دینی مربوطند همچون ایزد آتش دیگر به آیین
. شـناخت  عالم به رسـمیت نمـی   ةدارند که او جز اهورامزدا هیچ خدایی را به عنوان خالق و نگاه سخنی نراند چرا

ترتیب ایزدان دیـرین   بدین. ها و اعتقادات کهن ایرانیان بار دیگر به آیین زردشتی راه یافتند پس از زردشت اندیشه
یکـی از  . بودند از نو به دین راه یافتند و دوبـاره بـه اریکـه قـدرت تکیـه زدنـد      مطرود زردشت  ایرانی که ظاهراً
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 )1(اَشی اسـم معنـاي اوسـتایی    ،شناسی ریشه رظناز . نام دارد 2اَشی ،ایزدانی که به صورت مادینه تصور شده است
میـان   -arمعناي ریشـه   بارةدر. *-artaiاز صورت ایرانی باستان -tiبه همراه پسوند  -arمونثی است مشتق از ریشه

را پیشـنهاد کـرده   » بخشیدن و عطا کـردن « براي این ریشه معناي 3بارتولومه. اوستاشناسان اتفاق نظر وجود ندارد
به معنـاي   -arرا از ریشه  آن تق ومش *triن واژه اشی را از صورت ایرانی باستا 4بیلی .(٢۴١:١٩٧۶ Bartholomae) است

 اندیشیده است» به حرکت در آوردن« به معناي -arبه ریشه  5کلنز (۴:١٩٧١ Baily).داند خوذ میأم» دست آوردن هب«
(Kellens١٩٩٩:۴۵٧) را براي این ریشه پیشنهاد کرده اسـت » سزاوار بودن« معناي 6و بالاخره اینسلر(Insler١٩٧۵:١٣١). 

البته باید توجه داشـت کـه اَشـی در    . از اشی سخن رانده است )2(بر خلاف بسیاري از ایزدان، زردشت در گاهان
در . گاهان بیشتر  به عنوان مفهومی انتزاعی به کار رفته است و بر مفاهیمی چون سهم، قسمت و مزد دلالت دارد

 )3(گـردد و در یشـت   بختی تبدیل می یابد و به ایزدبانوي فراوانی و نیک اوستاي متاخر اَشی دیگربار شخصیت می
همراه اسـت بـه    8اَشی غالباً با صفت ونگوهی. گیرد مورد ستایش و نیایش قرار می 7»اردیشت«نسبتاً بزرگی به نام 

 10، ارششـونگ 9هاي اهرشونگ پیوندد و به صورت این صفت در متون پارسی میانه به واژه اَشی می. »نیک«معناي 
شماري زردشتی بیست و پنجمین روز ماه موسوم است بـه اَشـی یعنـی کـه      در گاه.ماند به جاي می 11و اششونگ

. نیز اَشی در ردیف ایـزدان سـی روز مـاه یـاد شـده اسـت       16بند  16در یسن . پاسبانی این روز به عهده اوست
 )182 :1377پورداوود (

او را بـا   13گـرن و ویـدن   12امـا برخـی چـون دو مزیـل    . توان یافـت  نمی )4(براي اَشی معادل همنامی در وداها
هاي دنیا اسـت   ها و برکت مراد بهره و نصیب از خوبی. بهاگا به معنی نصیب یا بهره است. اند مقایسه کرده 14بهاگا

ودا، گـاهی بـه معنـی دارایـی و       دارد و در ریـگ  بهاگا یعنی کسی که نعمت و فراوانی ارزانی می. )76:1376بویس(
گـرن بـر ایـن     ویدن. )76: 1383شایگان (. آمده است 16معنی بخشنده و گاهی به 15کننده بخت، گاهی به معنی بخش

سرنوشـت کـه   «و بهاگـا  » حـامی آریاییـان  « 19نهـاي اریـام   را دو ایزد به نام 18ایزد میتره 17باور است که در وداها
انـد  کـه بـا     احاطـه کـرده   22و اَشی 21را سرئوشه 20همیثر ،اند و در مهر یشت احاطه کرده ،»کننده بخت است تقسیم

 )34: 1377ویدن  گرن (. همراهان میتره هندي مطابقت دارند
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برده در تفسیر سنسـکریت   دانشمند معروف پارسیان که در اواخر قرن دوازدهم میلادي به سر می 23نریوسنگ
لکشمی ایزدبانوي خوشـبختی هنـدو،    .)180 :1377پورداوود (. دانسته است 24اَشی را معادل لکشمی 14بند  1یسن 

دهنـد، بـا    میان نیلوفرهـا نشـان مـی    را در هنر هندو در هاي او نگاره. باروري و ثروت است  زیبایی،  تجسم عشق،
او غالباً به پرسـتندگانش پـول یـا برکـات     . اي به رنگ سرخ فرخنده و آراسته به گوهرها و آرایش شهبانویی جامه

در وداها ایزدبانوان فراوانـی و برکـت دیگـري نیـز وجـود دارنـد همچـون         .)558 :1386هینلـز  (بخشد  دیگري می
. عنـوان همتـاي اَشـی برگزیـد     توان با اطمینان کامل یکی از این ایـزدان را بـه   ، با این وجود نمی26و راکا 25دهیشنا

باشـد در تفکـر    بختـی  کنندة ثروت و نیـک  دهنده و تقسیم ایزدي که پاداش ۀآنچه مسلم است این است که اندیش
 .اَشی موجودیتی بر آمده از این اندیشه است هند و ایرانی وجود داشته است و

هـاي پـیش زردشـتی     در راستاي شناخت بهتر اَشی، این مقالـه نخسـت بـه بررسـی مفهـوم اَشـی در اندیشـه       
یانـه خواهـد   هـاي پارسـی م   اوسـتاي متـاخر و نوشـته     سپس نگرشی برکاربرد و نقش اَشی در گاهـان، . پردازد می

سکایی و کوشانی که تصویر اَشی بر آنها حک شده اسـت    هاي پارتی، کوشد تا با معرفی سکه سرانجام می. داشت
 .کید کندأبرگسترش آیین او ت

 هاي پیش زردشتی اَشی در اندیشه ـ1
فکـري هنـد و   هاي پیش زردشتی باید نخست به بررسی نحوة تفکـر و شـیوة    براي یافتن جایگاه اَشی در اندیشه

 28ترین شیوة فکري هند و ایرانیـان، انیماتیسـم   ترین و اساسی ، بنیادي27به اعتقاد پروفسور بویس. ایرانیان بپردازیم
اي حتـی در نـاچیزترین    بدین معنا که آنان به وجود نیرویی فرضی و با شـعور در هـر پدیـده   . گرایی است یا زنده
هاي دیـدنی و ملمـوس بلکـه بـراي      آنان نه تنها براي پدیده. خواندند می 29را مینو گري آن معتقد بودند و آن جلوه

. همچون مینوي آشتی، مینوي پیمـان و مینـوي رنـج   . آنچه نادیدنی و غیر ملموس بود نیز مینویی را متصور بودند
مینـوي نشـاط، مینـوي رشـک و       ماننـد مینـوي دلاوري،  . پنداشـتند  آنان کیفیات و عواطف را نیز صاحب مینو می

هایی از ساختار روانی خود انسان متصور باشند، بلکه آنهـا   نه اینکه اینها را چون مجردات و یا بخش. همانند اینها
  :1377بـویس  (. توانست به آنها التماس کند تا همـراهش شـوند   پنداشتند که آدمی می را نیروهاي مستقل و فعالی می

80-81( 
مینوان  اَشی بر چه مفهـومی دلالـت  داشـت و مینـوي کـدام      اکنون این پرسش  مطرح است که در میان این 

 ةباید توجه داشت کـه در دور . شناسی واژه، اَشی را باید مینوي پاداش دانست کیفیت بود؟ با در نظر گرفتن ریشه
گونـه سـعادت و رفـاه     در این دوره اشی نماینـده آن . اخلاقی است ۀکافرکیشی پیش از زردشت اشی تهی از جنب

اشـی را بایـد    ،از ایـن رو  .)85:1376بـویس (توانـد بـه دسـت آورد     اقبـال مـی   بخت و خوش ر فرد نیکاست که ه
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را » گنجـور « بـه عنـوان ایزدبـانوي بخـت لقـب      در همین دوران است که او. ایزدبانوي بخت و اقبال نیز دانست
 .)12بنـد   43یسـن  اوستا، ( است» دارایی بخشنده«کند  لقبی که زردشت براي او استفاده می، )83:همان(. کند کسب می

اخلاقـی اسـم عـام اشـی مفهـوم پـاداش        )5(ي اوستاها اما در گات. کند این صفت آشکارا اصل کافري را ثابت می
اقبـال   ایزدبانو نیز تجسم پاداش و سزاي به حـق اسـت و نـه بخـت و    . رساند براي نیکی و کیفر براي بدي را می

شود تا با مفهوم غیراخلاقی مشابه کـافري تفـاوت    یاد می 30عنوان اشی نیکبه  در ادبیات زردشتی از او. هوسناك
  )307 :1376بویس (. گذاشته شده باشد

 اَشی در گاهان ـ2
توان به ایـن نتیجـه رسـید     با بررسی کاربرد واژة اَشی درگاهان می. گاهان به کار رفته است نام اَشی نوزده بار در

در واقع اشَی درگاهان به معنـاي آن چیـزي اسـت کـه بـر      . کند منعکس میمفهومی فراتر از پاداش را  ،که این واژه
اَشـی عبارتسـت از    ،بنابراین .(٢۴١:١٩٧۶ Bartholomae)ویژه در داوري واپسین به  شود، مبناي عمل فرد نصیب  او می

 :بد خوب یا ،شود سهم، قسمت و آنچه بخش می
 )هـایی را  سهم(= هایی را  اَشیخواهم اندیشید اي مزدا زمانی که تو با آن دست آن  همانا تو را تهم و سپند«
و نیز پرهیزگار خواهی داد، از طریق گرماي از راستی نیرومند آتشت، هنگـامی کـه   ) بدکار(روندگیري که به د می

 )4، بند 43اوستا، یسن (» .برتري اندیشه نیک به من برسد
 یا
درحـالی   ،بینم دهم اي اهوراي دانا زمانی که تو را در زایش هستی نخستین می تشخیص میهمانا تو را سپند «

بنـابر   ،خـوب را بـراي خـوب    )سـهم (=اَشـی بدي را براي بد،   کنی، که کارها و نیز سخنان را  مزدمند تعیین می
 )5بند  ،43اوستا، یسن (» .فضیلتت در گردش نهایی آفرینش

کـه  ) کیفـر (گیرد و هم پادافراهی م نمایانگر  پاداشی است که به پرهیزگاران تعلق میاَشی در گاهان ه ،بنابراین
 ،انـد  و دومزیـل دریافتـه   31کـه هومبـاخ   ترین معنا براي این لغت چنان در نتیجه دقیق. نصیب دروندان خواهد شد

برد و دومزیل آن را در معنی معـادل   را به کار می» سهم«به معنی  Anteil هومباخ پیوسته لفظ. بخش و سهم است
اشی در حقیقت به کردار انسان بستگی دارد و هر فـردي  . )18 :1386کلنز ( )سهم و بخش( partودایی بهاگا یعنی 

 )9بند  ،50یسن اوستا، (. او فرمان براند خویش بر ةتواند با اراد می
امـا گـاهی ایـن مفهـوم       انتزاعی منـدرج اسـت،  اینکه گرچه در بسیاري موارد در واژة اَشی معنایی  دیگر ۀنکت

شود،  آنجـا   به روشنی دیده می 4بند  ،31در یسن  این امر. )17 :همان(یابد  ذات موجود ارتقاء می ۀانتزاعی به مرتب
 :خوانیم که می

                                                        
 

٣١. Humbach 



باشـد   و اندیشه نیـک  )6(هنگامی که راستی خواندنی، مزدا و نیز  اهوراهاي دیگر باشند همراه با اَشی، آرمئیتی«
 ».که بخواهم براي خویش شهریاري نیرومند را تا با بالش آن دروغ را چیره شویم

هـم بـه صـورت نـام      کار رفتـه اسـت و   هواژة  اَشی هم به صورت اسم مجرد ب 12بند  ،43همچنین در یسن 
 :ایزدي که نمایندة پاداش و سزاست

 بگذار برخیزم . که نباید نافرمان شوم دهی گاه تو به من فرمان می رسی، آن با بینش به راستی می: گویی و زمانی که به من می
بنابر میزان در تعیین سود ) ها سهم(=ها را  بخشنده که اَشی پیش از آنکه سهم خوب فرمانبرداري به من برسد همراه با اشَی دارایی

 )181: 1377پورداود ( .تقسیم خواهد کرد
 اَشی در اوستاي متأخر ـ3

هـا و   بسیاري از عقایـد قـدیم ایرانـی و هنـد و ایرانـی کـه در نیـایش         شاید در همان زمان او، پس از زردشت، و
هاي دینـی پـیش از    هاي این خدایان یا آیین ها و افسانه هاي دینی خدایان قدیم منعکس بود، همراه با اسطوره آیین

هـا بخشـی از    یشت .)39: 1376ضلیتف(زردشت با عقاید پیامبر درآمیخت و از آن متون اوستایی متأخر حاصل شد 
ولی عقایـد و   ،تر از گاهان هستندرزبان متأخنظر هاي کهن هر چند  از  اوستاي  متأخر را تشکیل می دهند، یشت

تـرین   که یکی از کهـن  -اردیشت -یشت هفدهم. تر از گاهان تعلق دارد نمایانند که به دوران کهن باورهایی را می
تــوان بــه قطعیــت  دربــارة تــاریخ تــألیف ایــن یشــت نمــی. در ســتایش اَشــی ســروده شــده اســت ،یشتهاســت

هاي  بزرگ بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه        پس از بررسی و تحلیل مطالب یشت 32کریستن سن.اظهارنظرکرد
 )84:1382کریستن سن(. م تدوین شده است.اردیشت در دورة هخامنشیان و احتمالاً  قرن چهارم پ

او . دشـو  بخـت و اقبـال تبـدیل مـی      برکـت،   یابـد و بـه ایزدبـانوي فراوانـی،     یشت اَشی شخصیت میدر این 
اي پر سر و صدا سـوار   اندام، سودبخش، داراي قدرت درمان و خردمند است و بر گردونه ایزدبانویی زیبا، خوش

 :اي دارد اَشی در این یشت دورنمایی اسطوره. است
 7(سروش ،آرمئیتی، برادر سپنتا ، زدان، بهترین ایزدان، مادرترین ای پدرت اهورامزدا، بزرگ( ،شن  بهِ اهلاينیز ر)بلند نیرومند و  )8

 )16بند (. مزدیسنی )10(هزار گوش، خواهرت دینِ ده هزار چشمِ فراخ چراگاه )9(مهر
شـکوه در بنـدهاي   این جلال و . بخشد نعمت، جلال و شکوه می  همراهان و پرستندگانش ثروت، ،او به یاران

بینـیم کـه از بـراي ایـن      فهرسـتی از نـام پهلوانـان را مـی     52-23در بندهاي. به زیبایی توصیف شده است 3-14
هاي دیگر همچـون آبـان یشـت،     این فهرست در یشت. طلبند می) موهبتی(=کنند و از او آیفتی انو قربانی میبایزد

هومِ پهلوان وخسـرو از جملـه    فریدون، جمشید، شدادي،هوشنگ پی .خورد به چشم می.. .تیریشت، زامیادیشت و
اشی ستایش ایـن پهلوانـان    .جویند کنند و از او یاري می پهلوانان اساطیري هستند که براي ایزدبانو اشی قربانی می

 .شتابد پذیرد و به یاري آنان می را می
زنان ناپاك، پسران نابرنـا و دختـران شـوي      آید، از این رو مردان عقیم، اشی ایزدبانوي باروري نیز به شمار می
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کـه اَشـی    او بـر زنـان نفـوذ  دارد و زنـانی    . ناکرده درآیین او جایی ندارند و نباید در  مراسم وي شرکت جویند
 )30: 1386آموزگار (. سفید بختند ،یارشان باشد

بار زیـر پـاي گـاو و بـار      او خود را یک ،کردند تعقیب میاردیشت آمده است هنگامی که تورانیان اَشی را  در
اوسـتا،  ( .)11(اما پسران نابرنا و دوشیزگان شوي نکرده جـاي او را نشـان دادنـد    ،دیگر زیر گردن قوچی پنهان کرد

 )59-57اردیشت، بندهاي
از سـه گـروه نـزد     آنجا که اَشی  شود، کید میأدر پایان یشت هفدهم بر اصول اخلاقی و ارزش بنیان خانواده ت

دوم از زنـان ناپـاکی کـه بـه همسـر خـویش         شـوند،  نخست از زنان ناپاکی که باردار نمـی : کند اهورامزدا گله می
 .کنند را باردار و سپس رها می ربایند و آنان کنند و سوم از مردان ستمگري که دختران را می خیانت می

 یاران و همراهان اَشی ـ4
پندارنـد در آغـاز بـه عنـوان ایزدبـانوي بخـت و        چگونگی این ارتباط می ةدربار. ارتباط استاشی با ایزد مهر در 

وي همـان  کـه  اسـت  بـر ایـن بـاور     33کومـون . بوده باشـد  -میثره -بایست از ملتزمین رکاب ایزد جنگ  اقبال می
اَشـی   -شت دهم اوستای -در مهریشت .)84:1376بویس(  شود هاي میترایی دیده می اقبالی است که در پیکره ۀفرشت

در بنـد دوم  . مهـر اسـت و در توزیـع ثـروت تخصـص دارد      او دسـتیار . شـود  ران او می پیوندد و ارابه با مهر می
 : اردیشت چنین آمده است

 ».ستایش کند، او مهر را با زوهرها ستایش خواهد کرد )12(آنکه اَشی را با زوهرها«
درگاهـان سـروش بـه اتفـاق     . گاهان در ارتباط اسـت  از زمان) فرمانبرداري( 34از سویی دیگر اَشی با سروش

یکـی از  . و به هنگام پاداش و پـادافراه بـه همـراه اَشـی اسـت      آید به سوي پرهیزکاران می) اندیشه نیک( 35بهمن
 چـرا کـه فرمـانبرداري از اهـورامزدا پـاداش نیـک را در پـی       » داراي اَشـی «است یعنی  -a?iuuantصفات سروش 

سروش و بهمن در بسـیاري    اَشی، ،اندیشه نیک است و بنابراین ۀکردار خوب نتیج فرمانبرداري و. خواهد داشت
این  .»با اَشی پیوسته«است یعنی  a?iia -صفت دیگر سروش  .(Skjaervo١٩٨٧:٧۵٠)از متنها با یکدیگر در ارتباطند 

 .هفدهم سروش برادر اَشی خوانده شده استدر یشت . کند کید میأصفت نیز بر ارتباط این دو ایزد ت
انـد و وظیفـۀ آنـان     پارندي و اَشی غالباً با هم نامیـده شـده  . است 36از دیگر یاران و همراهان ایزد اَشی پارندي

فراوانـی و نعمـت و     پارندي نیز همچون اَشی گاهی اسم مجرد است بـه معنـاي پـري،   . نزدیک به یکدیگر است
 .یی است که نگهبانی گنج  و ثروت با اوستگاهی  اسم خاص ایزدبانو

 هاي پارسی میانه اَشی در نوشته ـ 5
هـاي   ، بـه صـورت  39و بـه همـراه صـفتش ونگـوهی     38و ارد 37هاي ارت نام اَشی در متون پارسی میانه به صورت

ارد بـه همـراه   «: آمـده اسـت   )13(بندهشدر . به جا مانده است 43و اششونگ 42ارشونگ  ،41اهرشونگ  ،40ارششونگ
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دادگـی  (» پردازنـد  مـی  ،آبان، مارسپند، دین و اناهید به یاري و  همکاري سپندارمذ  که  آفریدة مینوي اورمزد است
باشـد کـه او را   . مینوي پرهیزگاري و بهشتی بودن اسـت  ارد«: خوانیم در جایی دیگر از همین متن می .)49: 1385

زیرا هرچه به شایسـتگان دهنـد توسـط    . افزایش فرةّ خانمان از اوست. نگ خواندباشد که اششو  اهرشونگ نیکو،
همان گونه کـه بهشـت را نیـز نگهبـانی کنـد کـه       . نگهبانی گنج نیکوان را کند. او، به افزون، باز به آن  خانه رسد

 : سیر شده استاَشی چنین تف ،4بند  ،60در برگردان پهلوي یسن  .)115: همان(» خانه مانندي است گوهر نشان
»tuvānīgīh az frārōnīh «179: 1377پور داوود  (. یعنی توانگري که از درستکاري و پارسایی است( 

: بـغ اَرد نگاهبـان مـرز خراسـان اسـت      .شـود  ظـاهر مـی    Baγ-ardاَشی بـه صـورت    در متون مانوي ایزدبانو
)hwr’s’n wymndb’n( .صورت  در متون سغدي نام اَشی بهk'rd  و در خوارزمی  به صورت'rĵwky   ،آمده اسـت
 (Skjaervo١٩٨٧:٧۵١). هستند *Rti-wahwiاین دو شکل آخر برگرفته از صورت ). art sūxīیعنی (
 اَشی در مستندات  تاریخی ـ6

اي نـام   نبشـته  تـاکنون درهـیچ سـنگ   . اَشی ایزدبانویی است که در طول تاریخ  کمتر مورد توجه قرار گرفته است
. ده اسـت ش ـکاري نشده  و پرستشگاهی وقـف او ن  ها کنده تصویري از او بر نقش برجسته  .یافت نشده استاَشی 

جـو کـرد    و جست –الهه آب و باروري -ناهیتاآشاید بتوان علت این امر را در محبوبیت و شهرت فراوان ایزدبانو 
بـازد و بـه    ج در برابر شهرت آناهیتا رنگ میاَشی به تدری. که دیگر ایزدبانوان را تحت الشعاع  خود قرار داده بود

 .شود سختی بیرون از محیط روحانی شناخته می
» آفرینندة خواسـته «از دین ایرانی، آنجا که او از ایزد  44تنها در روایت پلو تارخ  هاي مورخان یونانی، در نوشته

 )56 :1377بنونیست (. یابیم رد پایی از اَشی می ،راند سخن می
هـا   پادشاهان به پیروي از سنت هلنی تصاویر ایزدان را بر سـکه   پارتی و از زمان سلطنت مهرداد اول،در دوره 

مـري بـویس نمایـانگر     است که بنـا بـر نظـرِ    )14( 45یکی از این تصاویر از آن ایزدبانویی به نام نیکه. زدند نقش می
 :1386بـویس (. سپنتا آرمئیتی هسـتند  ا، میترا ونمایانگر اهورامزد 48، دمتر47آپولو، 46گونه که زئوس اَشی است، همان

هـاي خـود ضـرب     فرهاد دوم و فرهاد سوم از جمله پادشاهانی بودند که نقش نیکه را بر سکه  مهرداد اول، .)111
 .کردند

بینـیم کـه ردایـی     تصـویر ایزدبـانویی را مـی    51و میرو 50، مزد49هاي سکایی در کنار ایزدانی چون واد در سکه
یقـین بـا   بـه  و اسـت  آمـده   52نامش بـه صـورت اردوخـش   . فراوانی در دست دارد ۀبزي به نشانپوشیده و شاخ 
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 ۀهاي فرانسـویان در افغانسـتان مجسـم    همچنین در کاوش. کند اَشی ونگوهی تطبیق می  ایزدبانوي اوستایی بخت،
خـی ایـن تنـدیس را    بر. دست آمده است که احتمالاً تندیسی آیینی است هکوچکی از ایزدبانویی نشسته بر تخت ب

ــی ــش مـــــــــــــــــــــــــــ ــد از آن اردوخـــــــــــــــــــــــــــ  . داننـــــــــــــــــــــــــــ
کوشـانیان از محبوبیـت بسـیار برخـوردار      شود که اَشی ونگوهی همراه با میثره نزد گفته می )46 :1377ویدن گرن (

شـود کـه زیـر آن بـه یونـانی       کوشانی تصویر زنی دیده مـی  ۀروي یک سک .)259 :1385دوشن گـیمن  (. بوده است
Ardoxsho هینلـز  (. انـد  ، مینوي تقدیر یا مینـوي پـاداش دانسـته   53اخُشو -برخی او را همان اَشی. نوشته شده است

1379: 73( 
دهد که ایزدبانو اَشی زمانی در خاور از اهمیت خاصی برخـوردار بـوده اسـت تـا      ها نشان می وجود این سکه

 .اند هاي خود نقش زده جایی که پادشاهان تصویر او را بر سکه
 Artimas, در باختر ایران نیـز رواج داشـته اسـت و نـام چنـد تـن از آزادگـان ایرانـی ماننـد          آیین این ایزدبانو

Artibarzanes   و Artibole 112  :1377بنونیست (. )15(شاهد این مدعاست( 
 

 نتیجه
را  دهد کـه اَشـی   این بررسی نشان می. آنچه گذشت کوششی بود براي نمایاندن جایگاه اَشی در باورهاي ایران باستان

اشـی بـه    ،کافرکیشـی پـیش از زردشـت    ةدر دور. در دین کهن آریایی دانست  باید  ایزدي پیش زردشتی و مینوي پاداش،
. کننـدة مفـاهیم عمیـق اخلاقـی اسـت      هیچ روي نمایانگر مفهومی اخلاقی نیست، در حالی که در گاهان این واژه منعکس

یشـت  . بخـش اسـت   است و گاهی مـراد از آن همـان ایـزد دارایـی     کار رفته اَشی در گاهان بیشتر به صورت اسم مجرد به
  انـدام، سـودبخش،   در این یشت او به عنوان ایزدبانویی زیبا، خـوش . هفدهم اوستا یکسره در ستایش او سروده شده است

تـون  نـام او در م . بختـی زنـان از پرتـو اوسـت     درمانگر و دوراندیش تصویر شده است که جلال و شکوه دینداران و نیک
وجـود  .هاي پارتی، سکایی و کوشانی نقش بسـته اسـت   مانوي، سغدي و خوارزمی آمده و تصویر او بر سکه  پارسی میانه،

 .هاي کهن در مناطق شرقی ایران رواج داشته است کند که آیین ستایش اشی در زمان این آثار ثابت می
 

 نوشت پی
و آثـار وابسـته بـه آن     اوستاجز کتاب  هب .شود است اوستایی نامیده میزبانی که کتاب دینی زردشتیان بدان نوشته شده ) 1(

امـروزه   .هـاي ایرانـی   باسـتان زبـان   ةزبان اوستایی زبانی است متعلق بـه دور .هیچ اثر دیگري از این زبان در دست نیست
 .دانند بیشتر دانشمندان این زبان را به نواحی آسیاي میانه متعلق می

و دارد تـر   ها سبکی کهنه برخی از بخش.عرضه شده است داراي زبانی یکدست نیست اوستان کتاب مطالبی که به عنوا )2(
هـا   در برخـی بخـش   در برابـر، .بیشتر مطابقـت دارد  اوسـتا از نظر دستوري داراي زبانی است که با قواعد دستوري صحیح 
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ي کهـن یـا اوسـتاي گاهـانی و اوسـتاي      به دو بخش اوسـتا  اوستا ،از این نظر .قواعد دستوري چندان مراعات نشده است
 .شود خر یا جدید تقسیم میأمت
پرسـتش و سـتایش ایـزدان بـا خوانـدن دعاهـا و       «است که  -ya?tayاوستایی  ةواژه یشت در زبان فارسی بازمانده واژ )3(

سـرودهایی   ست و بـه مجموعـه  اوسـتا اصطلاح نام بخشی از کتاب در ها  یشت .دهد معنی می» برگزار کردن مراسم قربانی
یشـت هفـدهم کـه در وصـف ایزدبـانو       .شود که در بزرگداشت و ستایش ایزدان کهن ایرانی سروده شده است اطلاق می

 . نام دارد» اردیشت«اشی سروده شده است 
، (Rigveda)ریـگ ودا  : شـود  ترین اثر هندي به زبان سنسکریت است و خـود چهـار کتـاب را شـامل مـی      وداها کهن) 4(

  (Atharvaveda)و اثروه ودا  (Samaveda)ودا  ، سامه(Yajurveda)یاجورودا 
یسـن هفـت هـا و چهـار دعـاي       ،)ها یـا گاثاهـا   که در فارسی مصطلح شده گات یا چنان( متون گاهانی شامل گاهان ) 5(

زردشـتی  هـاي بنیـادین دیـن     مفاهیم اخلاقی و آموزه ةخود زردشت و دربردارند ةها سرود گات .است 27مذکور در یسن 
 .است

او دختـر اهـورامزدا و ایزدبـانوي زمـین      .آرمئیتی، سپنتا آرمئیتی یا سپنََدارمذ به معنی اخلاص و بردباري مقدس است) 6(
 .است

اش مراقبـت   اصـلی  ۀاو از ایزدان بزرگ زردشتی است که وظیف .اللفظی به معناي فرمانبرداري است سروش تحت ةواژ) 7(
 .از نظم جهان مادي است

توصـیف  » بـدون خـواب  «با صـفت   بندهش وي در. رشن ایزدي است که قضاوت اعمال مردم در آن جهان با اوست) 8(
 .شده است

انـد کـه اعمـال     سروش و رشن به منزله سه قاضـی  ،مهر. هاست ش نظارت بر پیمانا اصلی ۀمهر ایزدي است که وظیف) 9(
 .سنجند مردمان را پس از مرگ می

 .دهد که راه اهورایی را برگزینند است که مظهر وجدان است و به آدمیان نیرو می دین ایزدبانویی) 10(
اي  اما بـه گونـه   ،گرچه معناي دقیق آن مشخص نیست .متون پهلوي نیامده است و اوستااین اسطوره در هیچ کجاي ) 11(

 .کند کید میأنکرده ت بر تنفر ایزدبانو اشی از پسران نابرنا و دختران شوي
آتش زوهـر عبـارت اسـت از پیـه دمبـه       .»آب زوهر«و دیگري » آتش زوهر«یکی  ؛وجود دارد (Zōhr)دونوع زوهر ) 12(

و شیره گیـاه هـوم کـه     نیز مخلوطی است از شیر» آب زوهر«. کنند گوسفند که در موارد خاص به آتش مقدس تقدیم می
 .شود در مراسم یسنه به آب تقدیم می

پیشدادیان تا رسـیدن تازیـان    ةت به زبان پارسی میانه که تاریخ اساطیري و واقعی ایرانیان را از دورکتابی اس بنـدهش ) 13(
 .دربردارد

 .کنند او را به صورت موجودي بالدار تصویر می. نیکه در یونان ایزدبانوي پیروزي است) 14(
 .اند به ایران غربیهاي تاریخی آمده است و همگی متعلق  نام این آزادگان ایرانی در کتاب) 15(
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